
قتل مرد جوان متأهل به خاطر عشق مجازی
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تحقیقات پلیس در پرونده قتل ی مرد جوان که قاتلانش در صحنه جنایت دستیر شده بودند، به
سرنخ از ی دختر جوان رسید که در این ماجرا دست داشت.

حدود ساعت ۴ بامداد ۲۴ فروردین امسال بود که صدای دلخراش و فریادهای دلهرهآور مردی که در
طبقـه چهـارم یـ مجتمـع مسـون ۵طبقـه سـونت داشـت، خـواب را از چشمـان همسایـانش ربـود.
فریادهای «کم، کم» که به نالههای دردناک شباهت داشت، همه ساکنان مجتمع را با لباسهای
خواب از منازل بیرون کشید. هر کدام حیرتزده و نران از دیری درباره ماجرا سوال مکرد اما همه با
چشمان مضطرب به طبقه چهارم منریستند؛ جای که همسایان نزدی به واحد آپارتمان، طبقه

چهارم را محل جیغ و فریاد نشان مدادند.

با این وجود خیل زود همه سروصداها خوابید و دیر حت صدای ناله هم به گوش نمرسید. ی از
اهال با تصور اینه مشل خانوادگ است، بدرن گوش تلفن را برداشت و شماره مصطف (مرد
جــوان ســاکن در طبقــه چهــارم) را گرفــت، ولــ کســ پاســخ تلفــن را نــداد. او بــه ناچــار پیــام بــرای
همسایهاش فرستاد و نوشت «مشل پیش آمده؟»، اما در کمال ناباوری پاسخ دریافت کرد که «من

ماموریتم، همسرم نیز در خانه خواهرش است»!

با این جمله همسایان بیشتر نران و کنجاو شدند چرا که مدانستند «مصطف» در خانه است. در
همین هنام بود که ی از ساکنان مجتمع ناگهان دست انسان را روی دیوار تراس دید که بلافاصله

دستش را کشید و خود را به پشتبام منزل ی دیر از اهال محل انداخت.

همسایان جوان ۲۹ ساله که دیر تردیدی نداشتند با سارقان منزل روبهرو شدهاند، خیل سریع با پلیس
۱۱۰ تماس گرفتند. اما جوان ۲۲ سالهای که در پشتبام بود، از طبقه چهارم به روی کاپوت پرایدی پرید
که درون حیاطخلوت پارک شده بود. با آنه کاپوت فرورفت و شیشه پراید شست، اما او که تصویر
عجیب را با چند خنجر وحشتناک روی گردن و پشتش خالوب کرده بود و بدن قوی داشت، از روی

پراید پایین پرید و تلاش کرد از روی دیوار منزل ی از همسایان به داخل خیابان فرار کند.

مرد جوان هنوز تلاش مکرد خود را به روی دیوار برساند که گروه گشت انتظام با هدایت مستقیم
اب جرم رساند و با هوشیاری و کمبار ، رئیس کلانتری شفا خود را به محل ارتسرگرد احسان سب
شهروندان، جوان معروف به «سامورای» را دستیر کردند. در همین حال مشخص شد که همدست او

هنوز از طبقه چهارم خارج نشده است.

وقت سروان عشتآبادی به همراه دیر عوامل انتظام پلهها را بالا رفتند، کس در واحد آپارتمان را باز
نرد. نیروهای انتظام که با گزارش همسایان احتمال مدادند جان انسان درخطر باشد، با توسل به
زور، در واحد آپارتمان را گشودند و با جوان ۱۹ سالهای روبهرو شدند که با خیال راحت پهای
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عمیق به سیارش مزد و دود آن را به هوا مفرستاد.

وقت حلقههای قانون بر دستان این جوان مرموز گره خورد، ناگهان چشم افسر کلانتری روی پیر
بجان مردی خیره ماند که پشت تختخواب افتاده بود. آنها بلافاصله پیر صاحبخانه ۲۹ساله را به روی
تخت انتقال دادند و سراسیمه با امدادگران اورژانس تماس گرفتند. همه اهال دعا مکردند که جوان
همسایه زنده باشد، ول خیل زود مرگ وی مورد تایید قرار گرفت و بدین ترتیب ماجرای این جنایت

تاندهنده در همان سپیدهدم به قاض ویژه قتل عمد مشهد گزارش شد.

دکتر صادق صفری به همراه گروه قاض درنب ،با توجه به اهمیت و حساسیت این ماجرای جنای
تخصص از کارآگاهان ورزیده پلیس آگاه و پزش قانون به سوی بولوار ابوطالب مشهد حرکت
کردند. با ورود مقام قضای به محل جنایت، سوت عجیب حم فرما شد و اهال با چشمان اشآلود
و گلوهای بغضگرفته به تشریح آنچه پرداختند که در گذر سریع زمان آنها را در بهت و حیرت فروبرده

بود.

با دستور ویژه قاض شعبه ۲۵۵ دادسرای عموم و انقلاب مشهد، جستجوهای تحقیقات در حال آغاز
شد که کولهپشت دو جوان سارق در گوشه اتاق خودنمای مکرد و چاقوی نوککج نیز در کنارش
افتاده بود. وقت زیپ کولهپشت باز شد، خنجر سامورای بزرگ به همراه دستش و چند گوش نمایان

شد.



دو متهم که در صحنه آدمش به دام افتاده بودند، خود را سارقان معرف کردند که برای سرقت ۳۰
گرم طلا به منزل مصطف (مقتول) آمده بودند. ول همین کلمه «۳۰گرم» کاف بود تا قاض باتجربه
ویژه قتل عمد به ماجرای سرقت مشوک شود. به همین دلیل کناشهای تخصص در منزل محل وقوع
جنایت وارد مرحله جدیدی شد چراکه بیان وزن طلاهای که هنوز سارقان موفق به یافتن آن نشده بودند،
ی از گره ای جنای این پرونده سرقت بود و احتمال مرفت افراد دیری نیز در این ماجرا نقش داشته

باشند.

از طریق انسداد راه تنفس علت مرگ جوان ۲۹ ساله را خف (قانون پزش) که دکتر وکیل در حال
رئیس دایره قتل عمد پلیس آگاه نجف ول سرهن کارآگاهان به سرپرست اعلام کرد، گروه تخصص

مشهد وارد عمل شدند و به واکاوی تخصص درباره این جنایت هولناک پرداختند.

اگرچه انیزه سارقان درخصوص سرقت طلا با شواهد و مدارک صحنه جرم مطابقت داشت، اما
بهرهگیری از تجربیات قضای و بررسهای دقیق علم و فن، پایههای این انیزه جنای را لرزان کرد.
به همین دلیل و با دستور قاض دکتر صادق صفری، ۲ متهم پس از ثبت بازجویهای مقدمات در
کلانتری شفا به شعبه ویژه پروندههای جنای انتقال یافتند تا ریشهیاب این جنایت تاندهنده با حضور

سروان آرمین منفرد (افسر پرونده) و سرپرست گروه تخصص کارآگاهان ادامه یابد.

این بار دو متهم جوان مقابل میز عدالت ایستادند و به سوالات مقام قضای در حال پاسخ دادند که
باخت و در گردابم صفری رن و دقیق قاض آنان با هر سوال فن و داستانسرای تناقضگوی
خود ساخته بودند، دست و پا مزدند. متهمان پای مردی ناشناس را به میان کشیدند و در قصهای دیر
گفتند با مردی در ی کافه آشنا شدیم که احتمالا از دوستان مقتول بود چراکه از جزئیات زندگ او
اطلاع داشت. آن مرد ناشناس کلید خانه مصطف را به ما داد و مدع شد آنجا ۳۰ گرم طلا درون
کشوهای کمد وجود دارد و شما بهراحت متوانید آنها را برای خودتان بردارید. ول متهمان بلافاصله از

ناه قاض فهمیدند که این داستان هم باورپذیر نیست.

رمز گوش ذشته بود که سروان منفرد با دستور مقام قضاین ساعت از این جلسه بازپرس هنوز ی
متهم ۱۹ ساله را گشود که تصویری از ی دختر ۱۹ساله نمایان شد و سرنخهای از ی عشق مجازی به

دست آمد که بر فرضیههای قاض ویژه قتل عمد و کارآگاهان پلیس جنای مهرتایید مزد.

در فضای مجازی اعتراف کرد، ول دید، به عشق پوشالاین متهم که حالا همه راههای گریز را بسته م
تلاش کرد نقش آن دختر را در این ماجرای جنای باهمیت جلوه دهد. در همین حال او به یباره ادعا

کرد دختری که من عاشق او هستم، با همسر مقتول رابطه فامیل دارد.

با این ادعاها، کلاف این ماجرای جنای هر لحظه پیچیدهتر مشد تا اینه قاض با صدور دستورهای
محرمانه از کارآگاهان خواست به تحقیق نامحسوس اطلاعات بپردازند.

بنابراین کارآگاهان به سراغ «مهشید» (دختر مورد علاقه متهم) رفتند و او را نیز دستیر کردند. این دختر
اما راز جنایت را فاش کرد و گفت: کلیدهای منزل خالهام را من در اختیار دوستم «یاسین» گذاشتم
چراکه به خاطر برخ موضوعات خانوادگ از او ناراحت بودم و قصد داشتم از این طریق شوهرخالهام



را گوشمال بدهم!

اینونه بود که ماجرا را برای یاسین بازگو کردم و او هم که به خاطر ناراحت من خیل عصبان شده
بود، نقشه سرقت طلا را با ی از دوستانش طراح کرد و شبانه در حال به خانه خالهام رفتند که من

فر نمکردم آنها دست به آدمش بزنند و چنین حادثه وحشتناک رقم بخورد.

تحقیقات بیشتر درباره زوایای پنهان این جنایت هولناک همچنان با راهنمایهای قضای و زیر نظر
سرهن محمدباقر پهلوان ، رئیس اداره جنای آگاه ادامه دارد.
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